
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 چهارشنبه 6 بهمن 1400 
 سال بیست‌وهشتم
 شماره 7834     

گشتی در حوالی کتاب و تازه‌ترین خبرهای آن

کودک 4 ساله و پیرمرد 92 ساله کم سن ترین و مسن ترین خریدار کتاب نمایشگاه مجازی 
گــروه فرهنگــی: بهمن ماه بــرای نشــر و اهالی‌ کتاب 
روزهــای پرخبــری را به همــراه دارد؛ از انتشــار آمار و 
ارقامی درباره برپایی دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران گرفته تا خبرهایی درباره تازه‌های نشر. اتفاق 
خــوب دیگر ایــن که بزودی مراســم اهدای پنجمین 
دوره‌ جایزه و اهدای نشان »ابوالحسن نجفی« برگزار 

می‌شود.
دومیــن  رئیــس  رمضانــی،  علــی  گذشــته  روز 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران آمار تازه‌ای از استقبال 

مــردم برای تهیه کتاب‌های مورد نظر خود در خلال 
برگــزاری ایــن رویداد عرصه نشــر خبــر داد. به گفته 
این متولی فرهنگی، خریــداران با پایان روز دوم این 
نمایشگاه توانستند ۴۱هزار و ۶۵۷ سفارش ثبت کنند 
کــه از مجموع کل ســفارش‌های ثبت شــده، ۲۵هزار 
و ۵۷۸ مــورد از ســوی ناشــران به باجه‌های شــرکت 
ملی پست تحویل داده شد و مابقی در انتظار ارسال 

است.
نکتــه جالــب توجــه دربــاره علاقه‌مندانــی که به 

ایــن طریــق کتــاب خریــداری کرده‌انــد به ســن آنان 
بازمی‌گــردد. آن طــور کــه رمضانــی گفتــه تاکنــون 
کم‌سن‌ترین خریدار کتاب، کودکی چهار ساله از شهر 
بیجار استان کردستان است که والدینش کتاب‌هایی 
با موضوع دانش کودک را برای او خریداری کرده‌اند. 
همچنیــن مســن‌ترین خریــدار کتاب تاکنــون فردی 
۹۲ ســاله از اســتان تهــران بوده که پنج نســخه کتاب 

خریداری کرده است.
از آنجایی که مقرر شده کتاب‌های خریداری شده 

بــا همراهی شــرکت ملی پســت جمهوری اســامی 
ایران به دســت مردم برســد، این شرکت همزمان با 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران، از دستگاه سورتینگ 
هوشــمند خــود بهره‌بــرداری کــرد. آن طــور کــه در 
گزارش ایرنا آمده دســتگاه سورتینگ، فرایند تجزیه 
مرســولات را به‌صورت هوشــمند، بر اســاس نشانی 
مقصد، انجام می‌دهد و مرســوله‌ها را تقســیم‌بندی 
می‌کنــد و ایــن بــه معنــای انتشــار خبر خوبــی برای 
خریداران کتاب است، چراکه استفاده از این دستگاه 

جدید، به معنای افزایش ســرعت ارسال مرسوله‌ها 
است.

همان‌طــور کــه در ابتــدا هم اشــاره شــد، مراســم 
اهــدای پنجمیــن دوره‌ جایــزه و نشــان »ابوالحســن 

نجفی« سه‌شــنبه دوازدهم بهمن ماه، رأس ساعت 
15 در مرکز فرهنگی شــهر کتاب برگزار می‌شود. این 
رویــداد ادبی همچــون روال برنامه‌هایــی که طی دو 
سال اخیر شاهد بوده‌ایم به شکل مجازی و از طریق 
نشــانی‌های الکترونیکــی مرکز فرهنگی شــهر کتاب 
برای عموم علاقه‌مندان پخش می‌شــود. این جایزه 
از ســال 1395 بــا هــدف پاسداشــت یــاد ابوالحســن 
نجفــی در عرصــه ترجمــه و تشــویق مترجمــان در 

اعتلای زبان فارسی برگزار می‌شود.
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جشــنواره  هفتمیــن  و  بیســت  فرهنگــی:  گــروه 
بین‌المللــی تئاتر کودک و نوجــوان همدان، با هدف 
تقویــت مهــارت، رشــد آگاهــی و اعتمــاد بــه نفــس 
فرزندان ایران‌زمین از طریق نمایش، در اســفندماه 
ســال‌ جــاری بــه دبیــری امیــر مشــهدی‌عباس و بــا 
مشــارکت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان 
همــدان، اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، انجمن هنرهای نمایشــی ایران و 
دیگر ســازمان‌ها و نهادهای اســتان همدان، با شعار 
»تئاتــر، پرواز پروانه‌های خیال« اســفندماه در شــهر 
تاریخی همدان برگزار می‌شود. طی روزهای گذشته‌ 
هم راه‌یافتــگان به مرحله نهایی جشــنواره از جمله 
در بخش خردســال معرفی شــدند که شــامل »اتاق 
بازی« به نویســندگی و کارگردانــی آرین ناصری‌مهر 
از تهــران، »دینــگ، دینــگ، دنــگ« بــه نویســندگی 
حامــد زحمتکــش و کارگردانــی فاطمــه خدابنده‌لو 
از شــهر ری، »ساکت« به نویســندگی سمیه منجم و 
کارگردانــی امیر تنهــا از لاهیجان، »مبــارک و آه« به 
نویســندگی و کارگردانــی پگاه معصومــی از همدان 
)براساس طرح و ایده حسین فدایی‌حسین( هستند. 
»مهمان ناخوانده« به نویســندگی و کارگردانی زهرا 
مریدی از تهران و »همه در یک قاب« به نویسندگی 
)براســاس  پردیــس  از  طیــار  شــراره  کارگردانــی  و 
نمایش‌هــای  دیگــر  وکیلــی(  مســرور  از  قصــه‌ای 
ایــن گــروه ۶ گانــه هســتند کــه در جشــنواره حضــور 
می‌یابنــد. امیــر مشــهدی‌عباس دبیر این جشــنواره 
در گفت‌وگــو بــا »ایــران« ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت 
بحث کیفی جشــنواره بــه توجه تیــم برگزارکننده به 
بخــش نوجوانــان و آموزش‌هــای مدرســه‌ای اشــاره 
می‌کنــد و می‌گویــد: »نــگاه مــا از اول ایــن بــود کــه 

هــر دو حــوزه کــودک و نوجــوان را به‌خوبــی و تــا حد 
ممکن پوشــش بدهیم و عرصه را برای مشــارکت بر 
پایه‌های استانداردســازی شده و درســتی بنا کنیم تا 
هم ضمن این حضور، بســتری برای رشــد و توانمند 
کردن دانش‌آموزها در حــوزه نمایش فراهم کنیم و 
هــم آنها را برای انتخاب شــغل و آینده کمک کنیم. 
ضمــن اینکــه چنیــن نگاهی باعــث می‌شــود آنها از 
همین ســنین بــا مقوله‌ای مانند تئاتر آشــنا شــوند و 
صرفــاً بــه عنوان یــک فعالیت محــدود و دوره‌ای به 
تئاتر نگاه نکنند.« او درباره چالش تعطیلی مدارس 
در مدت کرونــا و نبودن هیچ نمایــش دانش‌آموزی 

هــم می‌گویــد: »اتفاقــاً نکتــه جالــب اینجاســت کــه 
در ایــن دوره، نمایش‌هــای تک‌نفــره و خلاقانــه‌ای 
وجود داشــته که ما حتماً از آنها در خلال جشنواره و 
بخش‌هایی مثل نمایش‌های دانش‌آموزی استفاده 
خواهیم کــرد.« آن‌طور که مشــهدی‌عباس می‌گوید 
امسال بخشــی با عنوان »اجرای کودکان و نوجوانان 
زیر ۱۸ سال« به جشنواره اضافه شده تا از این طریق 
هــم خــود بچه‌ها و هــم تمــام ســازمان‌ها، نهادها و 
مراکز فرهنگــی که دغدغه کودکان و نوجوانان دارند 
بتوانند با جشــنواره همکاری کننــد و حضور نزدیکی 

داشته باشند.

کارگردان »خیلی دور خیلی نزدیک« در چهارصد و نود و دومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران

گــروه فرهنگی:‌ چهارصــد و نــود و دومین 
برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران با 
نمایش نسخه مرمت شده فیلم سینمایی 
خیلــی دور خیلــی نزدیک با حضــور رضا 
میرکریمی نویســنده و کارگردان، مســعود 
رایگان و افشین هاشمی بازیگران، مهرزاد 
دانش منتقد سینما در سالن ناصری خانه 

هنرمندان ایران برگزار شد. 
به گــزارش ایرنا، میرکریمی روز گذشــته و 
در بخشــی از این جلســه در پاســخ به این 
ســؤال که چــرا کاراکتــر دکتر عالــم در این 
فیلــم در نهایــت بــه ذهنیــت مخاطب از 
این که »خدا کجاســت؟« دامن نمی‌زند، 
عنوان کرد: قصه‌هایی که ما می‌نویســیم، 
معمــولاً بــا نــگاه تــک بعــدی خودمــان 

نگاشته می‌شوند. 
شــاید امروز کــه به این فیلم نــگاه می‌کنم 
توقعــات دیگری از خــودم دارم و به‌دنبال 
علامت‌هــای ایــن چنینــی از ســوی خــدا 
نیســتم. در واقــع می‌پرســم چرا مــا نباید 
خســران‌ها را عین رحمت ببینیم؟! و چرا 
حتماً باید یک صــدا را دارای اکو بدانیم؟! 
البتــه شــاید درکــش برای کســی کــه دچار 
چنین وضعیتی نشده است، دشوار باشد. 
کاری کــه فیلم خیلــی دور خیلــی نزدیک 
ایجــاد  بــرای  تــاش  بکنــد  می‌خواســت 
بی‌وزنی برای مخاطب و کاراکترش اســت 

کــه ما نســبت خــود را بــا جهانــی بی‌انتها 
نمی‌توانیــم درک کنیم و بــه همین دلیل 
نباید به‌ســرعت به سراغ پاسخ‌های سریع 
برویم و بیش از دریافت پاسخ باید معلق 
بــودن و حیرانــی را تجربه کنیــم. بنابراین 
جــواب دقیقــی بــرای ایــن ســؤال نــدارم. 
میرکریمــی درباره فراهم کــردن گروه این 
فیلم نیز توضیــح داد و گفت: من در ابتدا 
بــا رضــا کیانیــان صحبــت کــردم و بــا هم 
ســفری بــه کویر هــم داشــتیم. امــا بعدها 
احســاس کــردم جنــس ســفر دکتــر عالم 
در قصــه بــه یک جهان ناشــناخته اســت. 
خودم هــم چند هزار کیلومتــر به دل کویر 
برای لوکیشــن این فیلم رفته بودم و حتی 
یک بــار هم موتور ماشــینم در این جریان 
ســوخت! وقتــی دچــار ایــن تردید شــدم، 
پرویز پرســتویی، مســعود رایگان را به من 

پیشنهاد داد. 
او را نمی‌شناختم و پرویز به من گفت که او 
قبلًا در سوئد بازی کرده است و در خاموشی 
دریا نیز قبل از این حضور داشــته است که 
ســکانس او را در این فیلم بســیار دوســت 
داشــتم. او گفــت: همیشــه البتــه در ایــن 
انتخاب‌هــا بــه کارگردان می‌گویند ریســک 
نکن و بازیگر چهره بیاور تا فیلمت بفروشد 
امــا من هیــچ وقــت از انتخاب‌هایــم ضرر 
نکرده و همیشــه نتیجه خوبی گرفته‌ام. در 

خیلی دور خیلی نزدیک مســعود رایگان و 
افشــین هاشمی بســیار خوب بودند. حتی 
یــک بار در جشــنواره فیلم فجــر داوران به 
من گفتند فیلمت خیلی خوب بود اما یک 
بازیگر بومی داشــت که نقش یک روحانی 
را بــازی می‌کرد دیگــر به او جایــزه ندادیم 
و من برایشــان توضیــح دادم که آن نقش 
را افشــین هاشــمی بازی کرده بــود نه یک 
بازیگر بومی. شاید افشین هم یک سیمرغ 

را از دست داد.

ëëآمده بودم که برگردم
ایــن  از  بخشــی  در  هــم  رایــگان  مســعود 
برنامــه درباره حضــورش در فیلم »خیلی 
همــکاری  و  گفــت  نزدیــک«  خیلــی  دور 

یــادآوری  رایــگان ضمــن  بــا میرکریمــی. 
ایــن  بــه  فیلمبــرداری  دوران  خاطــرات 
نکتــه اشــاره کرد که »دو ســال بــود که رضا 
میرکریمی و افشین هاشمی را ندیده بودم 
و بایــد از ســینماتک کــه چنیــن فرصتی را 
فراهــم کرد، تشــکر کنــم. یــک روز از طرف 
آقــای میرکریمی با من تماس گرفتند و در 
یک اتاق نمور در خیابان خرسند با هم قرار 
گذاشــتیم. او فیلمنامه را به مــن داد و من 
شروع به خواندن کردم و هرچه پیش رفتم 
دیــدم چه فیلمنامــه خوبی اســت. دوباره 
بــه دفتر رفتــم و گفتم من بعد از ۱۸ ســال 
بــه ایران به دعــوت وحید موســاییان برای 
بــازی در خاموشــی دریــا برگشــته‌ام و باید 
بــرای یک تئاتر به ســوئد برگــردم. اما بعد 

برای خیلی دور خیلی نزدیک تست گریم 
دادم. روز ســفر من رســیده بــود و هر روز با 
امیر اثباتی به دفتر آقای میرکریمی دعوت 
بودیم. ما سفر را آغاز کردیم و از کاشان رد 
شــده بودیم و دوســتانی دنبال ما آمدند و 
هــر روز ســاعت ۵ صبــح من، آقــای قمی 
و مجموعــاً ۷ نفــر که در یــک خانه بودیم، 
بیدار می‌شــدیم، گریم انجام می‌شد و سر 
لوکیشــن حاضــر می‌شــدیم. مســافتی ۸۰ 
کیلومتــری برای رســیدن به دهــی در کویر 
را بایــد طی می‌کردیم. باد شــدیدی می‌زد 
و ســاعت ۳ بعدازظهــر مجبور بــه تجدید 
گریــم بودیــم و وقتی آفتاب مایل می‌شــد 
فیلمبــرداری آغــاز می‌شــد و ۷ مــاه کار بــا 

همین منوال پیش رفت.«

راهیابی ۶ نمایش به بخش پایانی »تئاتر با اجرای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال«
نمایش‌های تک‌نفره در دوران کرونا

هیچ وقت از انتخاب‌هایم ضرر نکرده‌ام

مسعود رایگان، رضا میرکریمی، کیوان کثیریان/ ایرنا


